
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 روزگار

  * فرزين بانكي
  چكيده

. يابي درست اسـت شود، معادلاي انجام ميجمهترين كارهايي كه در هر تريكي از مهم
پـذير  پيوند مفهومِ تازه را با فرهنـگ بـومي امكـان    اين كار بدين سبب است كهاهميت 

اينكـه در   بـه ويـژه  . درسـت توجـه بـه چنـد نكتـه اهميـت دارد      براي انتخـاب  . كند مي
يابي نبايد ارتباط واژة تخصصـي و طيـف معنـايي آن در زبـان روزمـره را ناديـده        معادل
يابي و مراحل كار، بـا انتخـاب معـادلي بـراي واژة آلمـاني      اين مقاله براي معادل. گرفت

Dasein دهدو كاربرد آن در انديشة هيدگر، در عمل روشي را ارائه مي . 
 

، هيـدگر، ياسـپرس، روزگـار،    Daseinفة اگزيسـتانس،  ترجمـه، فلس ـ  :واژگان كليدي
  .يابي شناسي، معادل واژه

***  
انديشيده، گفته يـا  » ها ديگر زبان«به » ها ديگر جهان«ها، و اين  اي است به ديگر جهان ترجمه دريچه

و زبانِ پارسيِ مارتين هيدگر نيز جهاني ديگر دارد با زباني ديگر؛ نه تنها در قياس با جهان . اند نوشته شده
دانـيم كـه ترجمـة     نويس است و مـي  وي بس ژرف و ديرياب و دشوار. ما، بل حتي نسبت به آلمانيِ رايج

  . فرسا تواند بود اش چه مايه خطير و طاقت منظومة فكري
اصل اين است كه در ترجمة يك كلمه، نخست به گنجينة زبـانيِ خـود بنگـريم، اگـر معـادل واحـدي       

و سرانجام بـا   مسازي اي تازه بر مة توأمان ياري گيريم، اگر باز هم ناكام مانديم بايد كلمهنيافتيم از چند كل
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بـر ايـن اعتقـاد    . شويم خود همان كلمة بيگانه را به كار بنديم ها گاه مجبور مي شكست تمامي اين تلاش
خرسند شويم، بايد بخت  ها براي هميشه در ترجمه Daseinام كه پيش از آنكه به كاربرد واژة بيگانة  بوده

  .اي مناسب آن يابيم خود را بيازماييم، باشد كه واژه
Dasein برساختة هيدگر نيست، بل آن را از ديگر متون برگرفت و در نهايت معنايي تازه بدان بخشيد. 

اي  كافي بود ما هم در پارسي كلمه. اين كلمه چندان قدمتي ندارد، چه محصول آلماني قرن هجدهم است
اگر به . به كار ترجمة آن آيد –يعني در اكثر متون قرن هجده تاكنون  –يافتيم كه در اكثرِ ديگر موارد  يم

معنـايي تـازه    خود به خـود شديم، با كاربردش در ترجمة متونِ هيـدگر،   اي موفق مي كشف چنين كلمه
معنـا و   ود بـه خـود  خنيز در بافت پيچيده و منظومة فكري او  Daseinگونه كه كلمة يافت؛ همان مي

پيش و بيش از آنكه براي آلمانيانِ امروزين طنـين اصـطلاحي    Dasein. رنگ و بويي تازه به خود گرفت
زبـاني هنگـام    اي كاملاً مأنوس و روشن است و هـيچ آلمـاني   فلسفي داشته باشد، در واقع براي آنان كلمه

در » دازايـن «تكرار ايـن كلمـه بـه گونـة     پس ما هم نبايد با » يعني چه؟«: خورد كه شنيدن آن يكهّ نمي
آزرد و فكـرم را   سالياني دراز بود كـه ايـن جفـا مـرا مـي     . كرديم زبان جفا مي ها بر مخاطبان پارسي ترجمه

از كـارل ياسـپرس،    1پس از الفتي ديرين با متون اصلي هيدگر، طي ترجمة اثـري . كرد سخت مشغول مي
تاد، بنده اطمينان داشتم كه اين بارقه دست كم در خور آزمون به فكرم اف» روزگار«سر انجام روزي ناگاه 

از قضا به همكـاري  . در ترجمة آن كتاب ياسپرس پيشنهاد من آزمون خود را به خوبي پس داده بود. است
همـت   3»وضـع روحـي زمانـه   «به ترجمة كتاب ديگري از همين فيلسوف با عنـوان   2يكي از دانشجويان

جـايِ آن   ايـن كلمـه در جـاي   . گفـتم » روزگار«را  برخوردم، دوباره آن Daseinگماردم و هر جا به كلمة 
ترجمه چنان خوش نشست كه ايشان به اشتياق و اصرار فراوان تقاضا كردند تا اين مقالـه نوشـته شـود و    

هـاي فـراوان ضـرورت چنـين كـاري مـرا        رغم مشغله به. آن پيشنهاد به سنجش و داوري اهل فن درآيد
  . همكاري و همدلي ايشان بدان مبادرت ورزمتا با  تواداش

مرجـع   – 4گـريم نامة بـرادران   در لغت Daseinخوانيد ابتدا برگرداني است از مدخل  آنچه در پي مي
هايي از  و سپس جمله –هايي از كاربرد اين كلمه در متون ادب و فلسفة آلماني  با نمونه محبوب هيدگر

در » روزگـار «هيدگر، و سرانجام اندكي در بـاب كلمـة    5ي و زمانهستكتاب اخيرالذكر ياسپرس، آنگاه از 
  . پارسي
اسـت و تـازه در قـرن هجـدهم در      "da"برگرفته از پنجمين معناي  Daseinخوانيم كه  مي گريمدر 
شمرند كه در اينجا به آنچه ذيل پنجمين  برمي "da"نامه هجده معنا براي  در اين لغت. ها ديده شد نوشته

   :6كنيم رد آن آمده اكتفا ميمعنا و كارب
  : براي جلب توجه» ديدن«گاه با فعل  

  .Sieh da! Er kommt» .آد داره مي! ببين«) با اشاره به چيزي(
برداري  فرانسوي گرته tenezكه از » بيا«يا » بفرما«يا » !بفرماييد«يا » !بگيريد«گاه به معناي  

  : شود ادا مي» هاش اينا«يا » ها اينا«امروزي با لفظ شده بود؛ البته با تأكيد بر معنايي كه در پارسي 



  53  روزگار                 
  (Dasein) 

  

  :انداخت، گفت كه سخنران حلقه را روي ميز مي در حالي
 ""!Nu, gnädiger Herr, da »!اه بفرماييد، حضرت آقا، اينا«

  : در پارسي» !واي«گاه هنگام شگفتي يا وحشت به معنايي شبيه  
 .Da! Da donnert’s» .غُرهّ داره مي! واي«

  .Da! Da stürzt er zur Erde» .خوره زمين داره مي! ايو«
  Da! Das Pferd reißt sich los.» .اسبه افسارش رو كَند! واي«

آمد آنان اين ذوق و خشنودي  وقتي چيزي به كام يا نظر كودكان خوش مي) Baiern(در باواريا  
ر پارسي امروز؛ و گاه خردسالاني د» !به، به«كردند، به معنايي شبيه  ابراز مي "!da,da"را با گفتنِ 

دانستند در اشاره به هر چيزي اين لفظ را دوبار  ها را نمي كردند چون نام چيز كه تازه زبان باز مي
هاي مختلف ايران به طرق گوناگون ادا شود،  ها و گويش ي كردند؛ شايد اين معنا در جا تكرار مي

  . نظر كرديم بنابراين از ترجمة آن صرف
چون آوايي براي » !da, da«در جايي از ) Maaler 85 und Stieler 267(نده دو نويس 

 :اند تعجبي آميخته با تمسخر بهره برده
 .Da! Da! Das sehen wir gerne ».جالب شد! خُب، خبُ«

   ?Da! Da! Ist es nun Zeit» حالا ديگر وقتش رسيده؟! خُب، خبُ«
  

  Dasein. ساخته شـد ) به معاني بالا( daاين كلمه از گفتيم . Daseinگرديم به مدخل  اكنون بازمي
  : رفت به كار ميحضور  در آغاز فقط در معناي

  zeit meines Daseins … »ام از وقتي من حضور داشته«
كـار   شد اين كلمـه را در معنـاي حضـور بـه     اما اين كاربرد به مرور از ميان رفت و ديگر به سادگي نمي

 جايگزين آن شده بود؛) در معيت يا به همراه( Beiseinيا ) ر يا پيشگاهمحض( Gegenwartگرفت، زيرا 
در پيشگاه يا به همراه من انجام «: گفتند ، بل مي»من انجام داد حضوررا در  اين«: گفتند يعني ديگر نمي

اغلب در ادبيات فاخر ظاهر شـد؛ ايـن بـار بـه معنـاي       Daseinشايد از اواسط قرن نوزدهم بود كه . »داد
  : اشاره داشت» ذات، وجود و وضعيت امور يا اشياء«كه به » ماميت زندگيت«

نهد،  روزگار ما به هيچ آفريدة ديگري گردن نمي. خداي به او روزگار عطا كرده يعني زندگي را« 
 .»ما بي واسطه در ساية آفريدگاريم

 … Gott ihm das Dasein gegeben, das Leben. Unser Dasein ist 
keinem Geschöpfe unterworfen, wir stehen unmittelbar unter dem 
Schöpfer.  

   der echten Freude Werth zu kennen ...   قدر شادماني راستين دانستن   « •
  .ist gleichfalls unsers Daseins Pflicht  »اين نيز وظيفة روزگار ماست

   umarmt vom Argwohn hat der Eifersucht…  خود عشق در آغوشِ بدگماني« •
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   .das Dasein Liebe selbst gegeben  7»به حسادت روزگار بخشيد

***  

  : نهد تمايزي غريب مي –بي آنكه زبان، چنين حقي به وي داده باشد   – 8فيشته
، »روزگاريدن«گويم  مي –واسطه، روزگارِ قوي و زندة خويش است چقدر روزگار الهي، بي«

  .»ان دهدكه فعلِ روزگار را نش چنان
…, inwiefern das göttliche Dasein unmittelbar sein lebendiges 

und kräftiges Dasein ist – "daseien" sage ich, gleichsam einen Akt 
des Daseins bezeichnend.  

  : شيفتة اين كلمه است 9گوته

   die Sicherheit des bürgerlichen Daseins... »امنيت روزگار شهروند« •

 »ها به من نگريست روزگار از دل همة چهره ترين ناب« •
aus allen Gestalten blickte mir das reinste Dasein hervor. 

اش كرد روزگار مهيب ستود چون احساس مي آنكه بر جهان چيره آمد شاعري را مي« •
 ».وار خواهد گذشت طوفان

... der Überwinder der Welt huldigte einem Dichter, weil er fühlte, 
dass sein ungeheures Dasein nur wie ein Sturmwind vorüber fahren 
würde. 

   ».موروثي، سبكبالي كاملي براي روزگار آورد هاي هنگامي كه دارايي« •
… wenn ererbte Reichtümer eine vollkommene Leichtigkeit des 
Dasein verschafft haben.  

 » .نيِ روزگارش بر جملگيِ شنوندگان سايه افكنده بودانگار آرامِ درو« •
… die innere Behaglichkeit seines Daseins schien sich über alle 
Zuhörer auszubreiten.  

 ».گُسلد سطُقُس روزگارش ميُبند بند ا« •
… das ganze Gerüst ihres Daseins rückt aus seinen Fugen. 

 ».اش شادمان شد شده ياز يادبود روزگارِ سپر« •
… an dem Denkmal seines vorübergegangenen Daseins gefreut. 

    ».هاي روزگاري عظيم را چون برچينم دانستم گل آرايي دقيق يافتند، زيرا مي مرا باغ« •
… man hatte, weil ich die Blumen eines großen Daseins 
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abzupflücken verstand (…) mich für einen sorgfältigen Kunstgärtner 
gehalten. 

اي عظيم، روزگاري  آيد باز همان ملت است، توده بيش از همه آنچه بر من چيره مي« •
   ».ضروري و ناخواسته

… was sich mir aber vor allem andern aufdringt, ist abermals das 
Volk, eine große Masse, ein notwendiges unwillkürliches Dasein.  

   ».تابع زمان است، به سانِ هرچه روزگاري هويدا دارد« •
… sie unterliegt der Zeit, wie alles, was ein erscheinendes Dasein hat.  

  ».آورم، آن روزگار بزرگ كَز دامان دريا روييده را به ياد مي وِنيزبا كمالِ ميل «  •
… sehr gerne blicke ich nach Venedig zurück, auf jenes große 
Dasein, dem Schoße des Meeres entsprossen. 

  » .جنگد گويي روزگارِ خودش در ميان است سرسختانه مي« •
… kämpft hartnäckig wie um sein eigenes Dasein. 

هاي پايدار يك روزگار  هايي براي جهاني پس از اين، در حكم رد پا يك چنين برگه« •
  » .تر خواهد بوديعني يك وضعيت، هماره مهم

… als dauernde Spuren eines Daseins, eines Zustandes, sind solche 
Blätter für die Nachwelt immer wichtiger. 

كه چنين روزگاري بس خوشايند، براي اين جهان و جهاني پس از اين شكل خواهد « •
 » .گرفت

 … dass auch so ein für Welt und Nachwelt höchst erfreuliches 
Dasein sich ausbilden werde. 

   » .تا در روم رومي باشد، تا خود را تنگاتنگ به روزگار آنجا گره زند« •
… um in Rom ein Römer zu sein, um sich innig mit dem dortigen 
Dasein zu verweben. 

  » .اي وظيفه است روزگار، ولو براي لحظه« •
Dasein ist Pflicht und wär’s ein Augenblick. 

 Glücklich sind wir, allen allen   ما شادكام، بر همه و بر همه« •
 .ist das Dasein so gelind   » .ورزد روزگار لطف مي چه

  » .روزگار وي مظهر ضعف توست« •
Sein Dasein ist ein Monument deiner Schwäche. 

 » .هدد دست مي ن را بهناخوشايندترين مفهومِ روزگاري ويرا آيبينگنصومعة « •
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Kloster Eybingen gibt den unangenehmsten Begriff eines zerstörten 
Daseins. 

 » .هنرِ معماري به معناي والاي كلمه بيانگر روزگاري است جدي و برتر و مستحكم« •
Die Baukunst im höhern Sinne soll ein ernstes hohes festes Dasein 
ausdrücken. 

، مردي كه براي ساختار سروشينِ خويش و براي شدت تيرگيِ روزگارش، خود را اُديپ« •
 » .اندازد هاي ناكاويدني جاودان مي در آغوش نيرو

Oedipus, ein Mann, der durch dämonische Konstitution, durch eine 
düstere Heftigkeit seines Daseins den ewig unerforschlichen 
Gewalten in die Hände rennt. 

 : تر نزد شيللرو قدري كم

 sieh, ich zürnte mit dem Schicksal…       در ستيز با سرنوشت! هان« •
  كه پسري را دريغ ورزيد از من

 dass mirs den Sohn versagt, der meines Namens  
  ,und meines Glückes Erbe könnte seinپسري وارث نام و شادكاميِ من 

   in einer stolzen Linie von Fürstenاي از شَهزادگان  افتخار سلسلهتا به پر
  »پي گيرد روزگارِ جوانمرگم را

mein schnell verlöschtes Dasein weiter leiten.  

  چون سرنوشت مهربان و رئوف من« •
   ...wenn mein gütig freundliches Geschick 

  اشكرانه مهيب از روزگارِ بي
 aus seinem furchtbar ungeheuren Dasein 

  .des Lebens Freude mir bereiten will   » ام كند شاديِ زندگي هبه

  ز روزگارم اگر شايعه پراكَنَد« •
… Ging ein Gerücht herum von meinem Dasein,  

                   .so hat geschäftig es ein Gott verbreitet  » مشغله كارِ خدايي است پر
 »آور روزگار تكرار ملال« •

…langweilige Dasselbigkeit des Daseins … 

  اي در پناه شمشيري برادرانه، هر كه بوده« •
 … wer du auch warst, der unterm Bruderschwerte  

  »   دروازه به روزگاري ديگر يافتي
den Eingang in ein andres Dasein fand.   FR. KIND 

 Hier der schweigenden Natur                  ت  اينجا طبيعت در سكو« •
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  hast du überall die Spur             اي  و تو با روزگارت مهر كرده
  deines Daseins aufgedrückt.      RÜCKERT »    رد پايت را همه جا

  
  : 10و دو مثال كه مفاهيمي انتزاعي دارند

   » .آمد ي نائل ميدر جهاني كامل، هر كمالي بايد به روزگار« •
Jede Vollkommenheit musste Dasein erlangen in der vollständigen Welt. 

 » .روزگار گيرند توانند در سرِ انسان چه چيزها كه نمي« •
Was kann in einem menschlichen Kopfe nicht Dasein empfangen. 

  
  : نيك بنگريد 11اكنون به چند نمونه از كتاب ياسپرس

نمايد كه بر خود او  كه زندگي انسان در گذشته برايمان واقعيتي مي –زه بر ما تا«  •
اش،  تر در آگاهيِ بديهي از وحدت روزگارِ واقعيشود كه وي پيش آشكار مي –پوشيده بوده 

 » .زيسته و با دانشِ به آن روزگار مي
"Wie sehr er früher in dem selbstverständlichen Bewusstsein der Einheit 
seines wirklichen Daseins und des Wissens von ihm lebte, wird erst uns 
sichtbar, denen das Leben des Menschen der Vergangenheit wie in einer 
ihm selbst verschleierten Wirklichkeit vor sich gegangen zu sein scheint." 
(S. 5)  

ت ظاهريِ روزگار و آگاهيِ از آن، دوباره تفاوت جهانِ واقعي و ؛ ما در پس هر وحد...« •
 » .بينيم جهانِ دانسته را مي

"…; hinter jeder scheinbaren Einheit des Daseins und des Bewusstseins 
von ihm sehen wir wieder den Unterschied von wirklicher Welt und 
gewusster Welt." (S. 6) 

ن شرايط حاصل شد و اين فكر تحقق يافت كه به حول و قوت عقل انسان، اكنون آ« •
اي آن را  آمد پذيرفت بلكه بايد مطابق نقشه كه بر سرش ميديگر نبايد روزگارِ او را چنان

 » .چونان كه در اصل بايسته است مهيا كرد
"Jetzt waren die Voraussetzungen geschaffen, durch die der Gedanke 
Wirklichkeit wurde, dass vermöge der menschlichen Vernunft das Dasein 
des Menschen nicht, wie es überkommen war, hinzunehmen sei, sondern 
planmäßig so eingerichtet werden könne, wie es eigentlich sein soll." (S. 9) 

توان روزگار  روي داد كه به ياري عقل ميتازه انقلاب فرانسه با آگاهي به اين نكته « •
انسان را از بيخ و بن زير و رو كرد، پس از آنكه هيأت روزگار ايشان كه مأخوذ از تاريخ بود و 

 » .نمود، تخريب شد بنا به تشخيص آنان بد مي
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"Erst die französische Revolution geschah in dem Bewusstsein, durch die 
Vernunft das menschliche Dasein aus der Wurzel umzuschaffen, 
nachdem seine als schlecht erkannte historisch überkommene Gestalt 
zerstört wäre." (S. 10) 

  
را به معناي مخصوصِ به خودش  Daseinي  و اين هم جايي كه هيدگر براي نخستين بار كلمه

  : منظور كرد
 –كردنِ يك هستنده  شفاف: هستي بدين معناست بنابراين، پردازشِ پرسش از« •

اي  منزلة نحوة هستيِ هستنده پرسيدنِ اين پرسش به. اش در هستي –پرسشگر  اي هستنده
 –است كه خود پرسش ذاتاً از جانبِ آنچه در آن هستنده از آن پرسيده شده تعيين گشته 

هستيم و از ميان ديگر  اين هستنده را كه به هر حال خود ما آن. يعني از جانب هستي
پرسشِ صريح و . ناميم امكانات، داراي امكان پرسش از هستي است اصطلاحاً روزگار مي

را به لحاظ ) روزگار(شفاف از معناي هستي، تبيينِ پيشاپيش و مناسب يك هستنده 
  » .طلبد ش ميا هستي

Ausarbeitung der Seinsfrage besagt demnach: Durchsichtigmachen eines 
Seienden – des fragenden – in seinem Sein. Das Fragen dieser Frage ist als 
Seinsmodus eines Seienden selbst von dem her wesenhaft bestimmt, 
wonach in ihm gefragt ist – vom Sein. Dieses Seiende, das wir selbst je 
sind und das unter anderem die Seinsmöglichkeit des Fragens hat, fassen 
wir terminologisch als Dasein. Die ausdrückliche und durchsichtige 
Fragestellung nach dem Sinn von Sein verlangt eine vorgängige 
angemessene Explikation eines Seienden (Dasein) hinsichtlich seines 
Seins (S. 7; Kursiv im Original; Hervorhebung FB).  

  : و يك نمونة مهم ديگر
را روزگار  اي است كه آن منزلة معناي هستيِ آن هستنده به بودن زمانيثابت خواهد شد « •

بودن  هاي زماني منزلة نحوه هاي روزگار به اين اثبات بايد در تفسير دوبارة ساختار. ناميم مي
اما با چنين تفسيري از . ه موقتاً بدانها اشاره شدهايي ك آزمون خود را پس دهد، همان ساختار

داده نشده، پرسشي كه در  ربودن، هنوز پاسخي به آن پرسشِ هدايتگ ة زمانيمنزل روزگار به
دست آوردنِ اين پاسخ نيك آماده شده  لكن زمينه براي به. كلّ است طور پي معنايِ هستيِ به

  ».است
Als der Sinn des Seins desjenigen Seienden, das wir Dasein nennen, wird 
die Zeitlichkeit aufgewiesen. Dieser Nachweis muss sich bewähren in der 
wiederholten Interpretation der vorläufig aufgezeigten Daseinsstrukturen 
als Modi der Zeitlichkeit. Aber mit dieser Auslegung des Daseins als 
Zeitlichkeit ist nicht auch schon die Antwort auf die leitende Frage 
gegeben, die nach dem Sinn von Sein überhaupt steht. Wohl aber ist der 
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Boden für die Gewinnung dieser Antwort bereitgestellt (S. 17; Kursiv im 
Original; Hervorhebung FB). 

***  

. ترجمه كرديم» روزگار«را در آنها به » Dasein«هايي از ادب و فلسفه بودند كه  همة اينها نمونه
اينك كه روزگار را حتي براي معناي مختص به هيدگر مناسب يافتيم، خوب است مختصري هم به ابعاد 

ي از معانيِ درهم پيچيده ا روزگار در ادب فاخر و زبان روزمرةّ ما شبكه. و برد معنايي آن در پارسي بنگريم
  : دارد

/ فلـك  / آسـمان  / زند، يعني دهر  نيرويي بيرون از انسان كه سرنوشت و زندگي وي را رقم مي  .1
 چرخ 

 ) ترين معناي كلام به كلي(زندگي   .2
 گيتي / دنيا / عالم / جهان   .3
 اوضاع و احوال جهان   .4
 ) ياعم از بيروني و درون(حال و روز / اوضاع و احوال انسان   .5
 مدت يا گذر آنها / مهلت و فرصت / زمان / هنگام   .6
 ايام / روزها / روز   .7
 زمانه / دوره / قرن / عصر / عهد   .8
 عمر   .9

 فصل و موسم  .10
  12)در معنايي صوفيانه(حال و وقت دروني انسان  .11

  
ي ذوق و اين يازده معنا را از مصاديق فراوان ادب مكتوب و زبان روزمرهّ استخراج كرديم؛ باشد كه اهال

از  مايم كه براي هر كدا ايم بل سعي داشته در ذكر مصاديق به دنبال كمال نبوده .ها را نقادانه بنگرندفن آن
  : 13ها را با شماره به بالا ارجاع داديم معاني احتمالي آن. آوريم اي كم نمونه معاني مذكور دست

  نه عجب روزگار بي ادب است     گر فروتر نشست خاقاني «
  » زير تبت يدا ابي لهب است      االله نيز در قرآنقل هو   

  ) خاقاني(    )8و  3(  
  » نوميد مباش روزگار است    مرادي سالك منشين به نا«

  )سالك يزدي(  )3و  2، 1(  
  » كه شبي نخفته باشي به درازناي سالي    به تو حاصلي ندارد غم روزگار گفتن«  

  ) سعدي(    )7و  5، 4، 2(  
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  » سر سوزن ذوقي/ خرده هوشي / ناني دارم  تكه/ روزگارم بد نيست «
  )سهراب سپهري(     )7و  5، 2(  

  » .ها بسيار دارد چرخ بازيگر از اين بازيچه    روزگار است آنكه گه عزت دهد گه خوار دارد«
  )قائم مقام فراهاني(  ) 3و  1(

  » بار دگر روزگار چون شكر آيد    تر از زهر بگذرد اين روزگار تلخ«
  ) حافظ(        ) 8و  7، 5، 4 ،2(  

  » سوار كه كودك بد اسفنديار    جهان پهلوان بودش آن روزگار «  
  ) دقيقي(      ) 8و  6،7(  

  » تر در آن روزگار كس نبود از آن محتشم«  
  ) تاريخ بيهقي(    ) 8و  7، 6(  

  » مردي بود به هيچ روزگار من او را با خنده فراخ نديدم الا همه تبسم كه صعب«  
  ) تاريخ بيهقي(    ) 7و  6(  

  » به روزگار خزان و به روزگار بهار    بدان مقام كه با من همي نشست بمي «  
  ) فرخي(      ) 10و  7(  

  » كه اژدها شود ار روزگار يابد مار    شان زين بيش و روزگار مبر مده زمان«  
  )مسعود سعد سلمان(  )9و  7، 6(  

  » خواجه چون باشد و روزگار چون بگذراند«  
  ) تاريخ بيهقي(  ) 9و  6، 5، 2(  

اگر جمله را در اين كتاب ياد كردمي و يا روزگار عزيز جمله را شرح دادمي و حكايات ايشان «  
  » مي و كتاب مطول شدي دمي از مقصود باز ماند بياور

  ) 244، ص كشف المحجوب(  ) 11و  2(  

نظر حق شادان و  دل در! تو داري و هو معكمچه عزيز روزگاري و صافي وقتي كه در خلوت «  
  » .جان به مهر ازل نازان

  ) 650ص  المحجوب كشف، به نقل از كشف الاسرار(  ) 11(  
حالش از ادراك عقول غايب و روزگارش از تصرف ظنون منزه گردد تا حضورش را ذهاب «  

  » .نباشد و وجودش اسباب نه
  ) 47، ص المحجوب كشف(  )11(  
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  » .ته است مردي سخت عزيز و نيكو روزگاربرادري داش –بلعباس ريكايي  –او «  
  )650ص  المحجوب كشف، به نقل از كشف الاسرار(  )11(  

  » خاييدم به روزگار سلطان محمود به فرمان وي در باب خواجه ژاژ مي«  
  ) تاريخ بيهقي(     ) 8و  7، 6(  

  » ترِ روزگار بود تر و مهتر مهذب«  
  ) تاريخ بيهقي(    ) 8و  7، 6(  

  
  : رود نه از جملاتي كه گاه در زبان و زندگي روزمرهّ به كار ميو چند نمو

  » .هايي كه به سرم نياوردي چه چيز! اي روزگارِ نامروت«
  )3و  1(    
  » گذره؟ روزگارت چطور مي«
  » !كنم تباه مي/ كنم  روزگارت رو سياه مي«
  ) 9و  7، 5، 2(    
  » !عجب روزگاري شده«
  ) 8و  4، 3(    
  » .م روزگار نگذاشتيتو كه ديگه برا«
  » .ببين چه روزگاري برام درست كردي«  

  ) 5و  2(    

***  
توان ميان معاني گوناگون و درهـم   چنان گستره و كاربردي دارد كه به زحمت مي» روزگار«ديديم كه 

از آنچـه گفتـه شـد    . گذاري ما تنها جهت تحليل و تسهيل مطلب بـود  اش تمايزي قاطع نهاد؛ شماره تنيده
اش چنـان گسـترده    اسـت و طيـف معنـايي    Daseinتـر از   تـر و پرمايـه   آيد كه روزگار ديرينه مي برچنين 

اين لفظ در پارسي حقيقتاً دربارة انسان . گيرد را دربرمي ترين امور ترين و دروني بيرونينمايد كه  مي
از  »زمـان «م مفهـو . رود به كار مي) او وضعيت و هستيِيا دست كم در نسبتي تنگاتنگ و صريح با (

تواند حيثيتي فعال داشته باشد هم منفعـل، و جالـب    اين كلمه هم مي. هاي روزگار است ترين مايه پررنگ
  14 .انساناشاره دارد و از ديگر سو به اوضاع و احوال  جهاناينكه از يك سو به اوضاع و احوال 

بـه معنـاي    -raoxšnāز ا» روز«: در اصـل از دو بخـش تشـكيل شـده    » روزگار«بر ما معلوم شد كه  
» گار«و ) است بودن روشنو  كردن روشنبه معناي  raukكه خود از ستاك ( روشنايييا  روشني
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جالب آنكـه ايـن نكتـه بـا آنچـه يكـي از        kar.(15و  kârدر اصل (ساز است  به عنوان پسوندي كه فاعل
 شـوندگي  روشندو مفهوم منظر و  به مقارنت... هيدگر «: اند سازگاري شگفتي دارد همكارانِ گرامي نوشته

)Gelichtetheit (وي گشودگي . در تلقي خود اشاره داردDa   شـوندگي خوانـده اسـت    را همـان روشـن .
   16».ناميده است كه متضمن معناي روشنايي است Lichtungرا  Daهيدگر در جاي ديگري اين ويژگي 

. فلسفة هيدگر بر پاية زبـان آلمـاني اسـت   اند كه تمام  نظران، در مقام نقد، چنين گفته گاه برخي صاحب
تفكر هيدگر در . آنم كه اين انتقاد وجه چنداني ندارد بنده در آثار خود او پاسخي بدين انتقاد نيافتم، لكن بر

زبـان آلمـاني از   ) 17از شـلايِرماخر تـا يِگـر   (تـر   اصل بر كاوشِ واژگان و مفاهيم يوناني استوار است؛ پيش
  . و هيدگر اين زمينه را براي كار خود مساعد يافت يوناني بارور شده بود

بـا همـة   (ايـن كتـاب   . نوشـت  ، هنوز در چارچوب زبان متافيزيك ميهستي و زمانهيدگر، طي تأليف 
لكـن نبايـد   . پذير اسـت كم براي كساني كه با زبان متافيزيك آشنايند همچنان فهم دست) هايش دشواري

ايت نهاييِ كتابش چشم دوخته بود، غايتي كه قرار بـود در فصـل   فراموش كرد كه وي از همان آغاز به غ
با اين پرسش بـه   هستي و زمان. هرگز نيامد و آن آرزو هرگز نشكفت» فصل«نهايي آن تحقق يابد؛ اين 

تمام تفكر هيدگر پس از  18»سازد؟ عنوان افق هستي آشكار مي خويش را به زمانآيا خود «: رسد پايان مي
بـردن بـه    چـون راه » بودنِ روزگـار چيسـت؟   زماني«چرخيد كه  حول اين پرسش مي »زمان«و » هستي«

وي دريافته بود كه زبـان متـافيزيكي ديگـر     19.دانست معناي هستي را در گرو پاسخ به همين پرسش مي
هيدگر در شعر شاعران بـه نـداي   . به شعر روي آورد 20 .آورد و گنجايش آن را ندارد اين تفكر را تاب نمي

گوش سپرد و آموخت كه شعر شاهراهي است به هستي و ذاتـاً بـه آن نزديـك اسـت و بسـا كـه        حقيقت
  . هستي از زبان شعر با ما سخن گويد

خـور پـيش نهـيم و منطـق ايـن       اي در واژه Daseinدر اينجا كوشش ما فقط اين بود كه براي ترجمة 
در پايـان،   21.د به معناي درونـي آن راه يابـد  پيشنهاد را به حد حوصلة اين نوشتار بازگوييم تا خواننده بتوان

از آشـنايي شـايان بـا    : طلبـد  مي اي هاي ويژه پژوهي توانايي ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه هيدگر
مايـة  . زمين گرفته تا زبان آلمـاني و حتـي يونـاني باسـتان و لاتـين      سنت ديرين فرهنگ و فلسفة مغرب

سـوي وي   تـر بـه   اند؛ كـاش انـدكي مجهـز    ان بدين متفكر پرداختهخرسندي است كه در سرزمين ما فراو
  : كنيم پس با خود چنين نجوا مي. شتافتند مي

  اي به كف آور ز گنجِ قارون بيش خزانه    بدان كَمر نرسد دست هر گدا حافظ
  : نشينيم و با سپاس از درگاه خداوند متعال اين بيت را به تأمل مي

  كه كرد آگه ز رازِ روزگارم    مبوسم لبِ جا بدين شكرانه مي

***  
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  ها نوشت پي

1. Kleine Schule des philosophischen Denkens )نهايي به اتفاق احمدعلي حيدري، در دست ويرايش(  

 .رشناسي ارشد رشتة فلسفة غرب، دانشگاه علامه طباطباييحميد اسكندري، دانشجوي دورة كا. 2 
3. Die geistige Situation der Zeit )وضع روحي زمانه( , 1979  
4. Grimm, 1860; Bd. 2, s. n. da (S. 648f.), Dasein (806ff.)  
5. Sein und Zeit, 1979  

   . املاء كهن به صورت امروزين تغييرِبا اندكي تلخيص و  . 6
  :تواند ترجمه شود رسد؛ چنين نيز مي چون اين قطعه از بافت خود جدا شده چندپهلو به نظر مي . 7
  ».خود عشق را به حسادت بخشيد –روزگار در آغوش بدگماني «

8. Fichte  
9. Goethe  

  از شيللر.  10
 وضع روحي زمانه، همان.  11
  . حجوب دريافتيمالم اين معناي اخير را از تعليقة مصححِ محترم بر كشف . 12
-در اين قسمت بيش. شناسي آورديم ايم در كتاب هايي را كه از آنها به عنوان مرجع استفاده كردهتاب. 13

  . دار بودند آوري آنها را عهده تر آقاي اسكندري زحمت جمع
ز تـر ا  اند به خاطر بيان مفهومي بوده است بس گسـترده  بهره گرفته Daseinبرخي متفكران از  اينكه .14

در (اشاره دارد  اش تماميت زندگي و  هستي انسان )context(بافت خود انسان؛ اين عبارت به 
بـه  ) 46 ,10§(اش خود هيدگر در جاي ديگـري از كتـاب  ). پارسي هم روزگار داراي همين ويژگي است

هـا حـاكي از   بايد از چنـدين واژه اجتنـاب ورزيـد، زيـرا اين     Daseinكند كه در تحليلِ  اين نكته اشاره مي
انـد؛ ايـن    شناسانه را پيشاپيش مفـروض داشـته   هاي پديداري خاصي هستند و موضوع كاوشِ پديدار حوزه

» شخص«، »روح«، »جان«، )كلمه ديلتاييِبه معناي (» زندگي«، »سوژه«، »انسان«: واژگان بدين قرارند
در فلسـفة هـر كـدام از آن     را Daseinالبته ما در اينجا بر آن نبـوديم كـه معنـاي خـاص     .  »آگاهي«و 

  .  متفكران جداگانه بررسيم، اميد آنكه در فرصتي ديگر بدين مهم پردازيم
، 1489ص ، Bartholomaeو نيز به  čru، مدخل 1230و بهرامي، ص  340ابولقاسمي، ص . نك . 15

  . -raoxšnāمدخل 
  . نوشتيم Da» دا«؛ ما به جاي 20حيدري، ص  . 16

17. F.D.E. Schleiermacher; Werner Jäger  
18. Sein und Zeit, a. a. O. 437 

  .اي كه از هيدگر در اين مقاله ترجمه كرديم دومين فقره. نك . 19



  فرزين بانكي  64
(Farzin Banki) 

  

  

20 .  راُتولگپ )Otto Pöggeler (همين مطلب اشاره كرده استبه زبان آثار هيدگر نيز  شارح آلماني :» ...
مانـده و   هاي متمـايز از بخـشِ سـومِ بـاقي     بب  طرحتمام باقي ماند، كه به س يك كار نيمه هستي و زمان

  .  124نك به پگلر، ص » .نشده به فراتر از خويش دلالت دارد انجام
نويسـد، بـراي    مي Da-Seinهايي در كار هست، براي مثال هيدگر گاهي اين كلمه را  البته دشواري . 21

-روزگـار «ورزد شايد بتـوان از   تأكيد مي Seinاي انديشيد؛ در چنين مواردي كه وي بر  اين هم بايد چاره
  . هاي آن به شگردي ديگر توسل يافت بهره گرفت يا در چارچوب زبان پارسي و توانايي» بودن
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